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 پــرونــــدۀ ناپـدید

ــر خیبــر)  ( میــــر اکب

 ۱۵قسمت 

 

کى گشود. ما داخل حویلى گردیده و پس از اداى احترام به داخل منزل  الباب و دقایقى انتظار، دروازه را تره پس از دق 

گیر منزل که  به دهلیز تنگ و دل  ها دعوت شدیم. آن دو پیش و من به دنبال شان، پس از بالا شدن از یکى دو پلکان زینه 

نور و غبار دود  به درون سالونى که در زیر چراغ کم  ، سپسیم.  بخشید، داخل شدبه آن به مشکل روشنى می  ه چراغ خیر

 سگرت به حد کافى مکدر ساخته شده بود، رهنمایى گردیدیم.  

کى رسیده  عادت به دود کردن سگرت نداشت و معلوم شد که زنده یاد ببرک کارمل پیش از همه به منزل تره   کیتره 

هایش  ریخت، پدرم را سخت در آغوش فشرد و از لابلاى گفته هایش می هاى اشک بر گونه است. کارمل در حالی که دانه 

قدر فهمیدم که "لایق جان! نوبت بعدى از توست". راستى، تا امروز در باز کردن شفرى که جوهر این جملۀ کوتاه  همین 

 .م. پدرم نیز چنین گفتنى از جانب کارمل فقید را به یاد ندارداه ساخت، توفیق نیافت را می 

و   کارمل  فقط  سالون  احوال   کیتره در  از چنین  پس  وارد شوندۀ دومى بود.  پدرم  داشتند.  که  حضور  کارمل  پرسى، 

هاى  به تأیید حرف   کیتره جواب نخواهیم نشست. واکنش جدى نشان خواهیم داد.  ما بى   :و گفت  کرد   کیتره لرزید رو به  مى

کرد و با صداى بلندتر گفت: تو    کیتره نشینى نخواهیم کرد. کارمل با عصبانیت رو به کارمل تکرار کرد: نه! ما عقب 

 اصلاً از عقب نشینى یاد نکن.... 

که یک مشت پول در دستش بود، رو به من  ، زنده یاد کارمل در حالی وازه دم در  در وگوى کوتاه  پس از این همه گفت 

کنم. در راه برگشت اناهیتا  را دود می   یمهاها را بگیر و برایم سگرت بیاور که آخرین سگرت این پول  ! گفت: جان کاکا

 .جا بیاوررا نیز با خود این 

از کجا دکان باز بیابم؟ از کجا سگرت بیاورم؟ با   .حیران شدم که در این نیمه شب فرمان پیشوا را چگونه اجرا کنم

هاى کارتۀ چهار و پل سرخ و سراى غزنى کاملاً نابلد بودم. نخستین بار است که پیشوا مرا مورد آزمایش قرار  کوچه

هاى دور و بَر را زیر و زبَر کردم، نه دکان یافتم و نه  از منزل بیرون شدم و در همان نیمه شب همه کوچه  .داده است

چکان خیبـر، گاهى در من احساس ترس و وحشت  صدا بودند که پس از دیدن جسد خون ها چنان آرام و بى سگرت. سرک 

 .زادند. به زودى فهمیدم که از این آزمایش ناکام بیرون شدم مى
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را براى اجراى هدایت دومى آماده ساخته و    نظر کردم و خود از پالیدن بیشتر دکان و سگرت در آن نیمه شب صرف 

سینا در مسیر سراى غزنى واقع  سر راست رفتم به منزل کارمل فقید که کمى دورتر در گولایى سرک دارالمعلمین ابن 

به در کو بود.  باز کرد. دانستم که از تکان حادثه و جلسۀ    وازه در  - خانم کارمل صاحب    - م. محبوبه جان  بیدشده  را 

دم و  نموخبرى هایى از من کرد. ابراز بی غیرمعمول نیمه شب سراسیمه است و خواب از چشمانش پریده. او پرسش 

  و گفت:ید گفتم که کارمل صاحب هدایت دادند که اناهیتا را با خود نزدش ببرم. محبوبه جان در همان حالت هیجانى خند

برد. گفتم:  سر می بچیم! منظور کارمل اناهیتاى دخترش نه، بلکه داکتر اناهیتا است که در مرکز حزب در پل سرخ به 

اناهیتا را از مرکز حزب بیاور. فکر  خاله جان! کارمل صاحب گفت اناهیتا را با خود بیاور، نگفت که داکتر صاحب  

به زودى جانب پل سرخ راهى شدم. درب مرکز حزبى را محترم   . کردم که منظورش دختر خودش است. هردو خندیدیم 

زلمى جهش گشود و چون دانست که براى چه هدفى آمده ام، گفت داکتر صاحب اناهیتا چند لحظه پیش با داکتر نجیب  

 .برگشتم  کیتره رفت. به این گونه، بدون سگرت و اناهیتا به منزل  کیتره به منزل  

الله، نوراحمد نور و کریم میثاق مأمور گردآورى اکثریت  ها بود. چنانی که دانستم، شهید نجیب سالون مملو از دعوت شده 

بودند تا به    کیتره ماندۀ کمیتۀ مرکزى حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان در منزل  عضو باقی ۲٩رسى قابل دست 

 .گیرى قرار دهند جلسۀ اضطرارى گردهم آیند و مصیبت نازل شده را مورد بررسى و تصمیم 

ــرا به محترم کارمل رساندم و گزارش ب خود  ، میان این انبوه از دست کشید و گفت:  ر سرم را بیان کردم. ب ام  کارگىی ــ

مداخله   کیتره تکسى بگیر و به منزل برگرد. در این لحظه،  ، هاى سگرت سگرت پیدا کردم و اناهیتا هم رسید. تو با پول 

که جا باشد، همین بفرستیم، بگذار دو سه ساعت این   خانهشب به تنهایى به نمود و گفت: این پسر را نباید در این نیمه 

ــروشنى شود پ  صبح کردم و کار آماده کردن چاى را از   کیتره اق احمد، پسر خواندۀ ت د. شب را در ابروى کار خود ــــ

 .دار باشى را ایفا کردمتا ساعت شش صبح براى اهل جلسه نقش چای  :قاپیدم  کیتره خانم 

تخنیک ترک کنم، متوجه شدم که  صبح منزل را به سوى پولى   ٩که ساعت پیش از این : ۱۳۵۷  خاطرۀ روز پنجم ثور

رسد که امروز در منزل ما  مادرم با دستان پر از میوه و ترکارى و گوشت و… از بازار برگشته و چنان به نظر می

 باز جلسه است.   ! دعوتی در راه است. پرسیدم: مهمان داریم؟ گفت: بلى

های مادرم بود که باید به تنهایى از بام تا شام سفره را  شد، بار گران بالاى شانه بینى مىکه در منزل ما پیش   هر جلسه 

 داشت.  قدر نگه می در خور مهمانان عالی 

روم و  من به درس می حالا ش رفتم و گفتم:  یکزنى سرگرم بود. نزدالون عقب میز کارش نشسته و به قلم س در اتاق   پدرم 

پیشى کنم.  زل خیبـر صاحب بروم و در دنبالۀ فاتحه و خیرات شب جمعه کمى دست  ـگردم تا به منتر بر می کمى وقت

ها  آیند تا روى مواد گردآمدۀ روز جنازۀ استاد خیبـر، کست سخنرانى رفقاى بیروى سیاسى می  اما شام گفت: خوب است.  

 کردی.  پیشى می بودى و کمى با مادرت دست شد اگر در منزل می ها به فیصله برسند. خوب مى و فوتوها و تکثیر آن 

در    ۱۳٥٧ثور   ٥ى به تأریخ روى سیاسى حزب واحد دموکراتیک خلق در ترکیب کامل ده نفرـنخستین بار بود که بی

محمد زیرى نخستین  ولى، عبدالکریم میثاق و صالح کى، داکتر شاه پرداخت. شادروان نور محمد تره منزل ما به جلسه می 

بارق شفیعى و دستگیر پنجشیرى    ، مندعلى کشت یاد ببرک کارمل، نوراحمد نور، سلطان آمدند. زنده می بار به منزل ما  
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خیبـر دایر    استاد این درگاه را از پیش بلد بودند. جلسۀ بیروى سیاسى پس از روزهاى پرماجراى ترور، دفن و فاتحۀ  

 . انداخت جایگاه حزب در این مسئله روشنى مى  به   گردید و بایدمی

ها از درون سالون به خوبى قابل شنیدن  که دوباره به منزل برگشتم و داخل حویلى شدم، آواز شور و غلغلۀ بحث زمانی 

به جانب مکروریان کهنه، بلاک  نمودن  بود. پس از کمى استراحت   همسر شهید    - ام  ، منزل عمه ۳٥و غذا خوردن، 

 به راه افتادم.  - خیبـر

آدم گان تا ناوقت وآمد فاتحه دهند رفت با  ادامه داشت.  شاد عبدالقدوس  شدم. آخرین شان روان رو مى هاى جالبى روبه ها 

با کمال ادب   با    اوغوربندى بود که در موقع رفتن،  را تا دم پل مکروریان همراهى کردم. شام، حدود ساعت شش 

ونیم به خانه رسیدیم.  همراهى کاکایم، زنده یاد بشیر لایق پیاده به جانب منزل خود به سوى کارتۀ پروان رفتم. ساعت هفت 

شد  کرد. پدرم حضور نداشت و معلوم مى بوى دود سگرت مشام را اذیت می   تنها اهل جلسه همه رفته بودند. در منزل  

طاهر چاقوساز با    دسترخوان نشستیم که درب کوچه به صدا درآمد و کنارها بیرون رفته است. تازه جا با مهمان که یک 

چه پیش  به نقل آن   اوبکس کوچک، ولى پندیده و عجیب و غریب از پلخمرى تشریف آوررد. با هم شام خوردیم و به 

 چشم به راه آمدن پدرم نشستیم. . آمده بود، پرداختم 

صدا زدم:   وشب درب آهنى کوچه به صدا درآمد. فکر کردم پدرم دوباره به منزل برگشته است. دویدم  ٩حوالى ساعت  

کن منم. آواز پدرم را شنیدم و درب را بدون معطلى باز کردم. دستى ناآشنایى مرا با تمام شدت   کیستى؟ جواب داد: باز

به سوى سایۀ دو دیوار منزل ما خود را    شتاببه سوى خود به بیرون کشاند. چشمم به قطار مردان مسلح افتاد که با  

  توانستمروى درب منزل تا چهارراهى کوچۀ بعدى، به طرف کوه، تا جایی که می عقب کشیده و پنهان ساختند. روبه 

لیس و  کردند که موترهاى ژاندارم و پوهاى کوچه نقل می خورد. بعدها بچه ، قطار موترهاى عسکرى به چشم می ببینم 

هاى جادۀ عمومى سرک دوم کارتۀ پروان دنباله یافته بود. دانستم که در تشخیص آواز پدرم به خطا رفته  اردو تا کناره 

 ها گشوده بودم. و در را به بیگانه 

به دروازۀ   نیز  یعنى قریب یک هفته پیش  ر،  بیرون کشید، همانى بود که در شب شهادت استاد خیبـ فردى که مرا به 

جار بر چوکى  ه و مرا به بیرون خواسته بود. با آن مرد خیلى بعد، بارى که روانشاد محمد اسلم وطن بیدحویلى ما کو

لاغر اندام، قد بلند و با  :  کردمی  وظیفه رو شدم که در پست سریاور موصوف اجراىبود، روبه وزارت داخله تکیه زده  

 گاه به خاطر نسپردم.  حتا نامش را هیچ  ، چشمان سبز. از بدبینى نسبت به آن مرد

گویى.  خانه نیست. گفت: دروغ می در تر به سراغ پدرم آمده بود. پرسید: پدرت کجاست؟ گفتم:  زیادهاى  بار با آدم   این 

ارنوال را براى تلاشى  څزیاد شد. گفت: پس مجبوریم به تلاشى خانه بپردازیم. گفتم: مطابق قانون باید امر   اوپافشارى 

 جا حضور دارد.  ین همارنوال صاحب با امرش  څبا خود داشته باشید. گفت: خود  

ارنوال صاحب آدم  څنور بالاى درب حویلى،  شخصى را به نام حسن خان باز برایم معرفى کرد. زیر روشنى چراغ کم 

راه دادن   جز  - یى گوشتى با سر بزرگ و قد میانه به چشمم آمد. دست پیش کرد و اجازۀ دخول خواست. براى من گزینه 

.  دادند از داخل در محاصرۀ نیروهاى امنیتى قرار را چهار طرف حویلى    سرعت ا بآمدند و  نمانده بود.  -به منزل   شان

 هم پولیس لانه کرد.  ما حتى بالاى بام منزل 
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شد که دنبال آدم سرگردانند. زمانی که متیقن شدند پدرم در خانه  تیم آقاى حسن باز به پالیدن منزل آغاز نمود. فهمیده مى 

ارش داد که در منزل لایق، نه لایق و نه دیگران  زنیست، حسن خان با نام شفرى "آمر قسم چهار" به جایى زنگ زد و گ 

، بلکه هدف از گرفتارى تمام اعضاى بیروى  ه آساى پولیس با چنین کمیت تنها لایق نرا یافتیم. فهمیدم که آماج هجوم برق 

سیاسى بود که امروز در منزل ما گرد آمده بودند. پولیس زمان آغاز و ختم جلسه را به اشتباه گرفته بود یا حاکمیت  

  همکارانشتردید داشت. یک چیز روشن بود که داوودخان و تیم   زبدر گرفتارى رهبران حداوود خان تا آن لحظه  

 حمله را آغاز کردند. 

هاى شب ادامه  نیمه   شد و تا ها آغاز  پس از گزارش تلفونى حسن باز و نیافتن هدف در منزل، تلاشى کتب و ورق پاره 

کارى شده بودند. در اخیر تلاشى چشم حسن خان  شد، از پیش پنهان دارى مى داشت. بخش زیاد اسنادى که در منزل نگه 

همیشه    اوبه بکس طاهر جان کارگر افتاد و پرسید: این بکس پندیده از کیست؟ بیارید که خودم ببینم. نگران شدم، چون 

آن پنهان کرده است.  در بین  کرد و بکسش چنان شکل به خود گرفته بود که گویى نارنجکى را  با خود سلاح حمل می 

بیرون آوردند که  ش ، یک لولۀ بزرگ کاغذ تشناب از میانزمانى که بکس باز شد، در کنار چند جنس ضرورى روزمره 

توضیح داد که در میان راه از پلخمرى تا کابل همیشه مشکل    طاهر جان در همان ناوقت شب همه را به خنده آورد. 

 کند.  تشناب وجود دارد و با این کاغذ رفع مشکل می 

هاى رادیو و تلفون را  اسناد، کتب و ارواق و تمام دستگاه  همۀ پس از پایان کار تلاشى، پولیس با بیرون رفتن از منزل، 

وآمد اهل خانه به بیرون و آمدن افراد از بیرون به داخل منزل قیود گذاشت. کوتاه اینکه،  نیز با خود برده و بالاى رفت 

 مؤظف شدند تا احتیاجات ما از بیرون را رفع کنند.   وازه رابطۀ ما را با جهان بیرون قطع کردند. دو آدم دمَ در

گار پشت دروازه فهماندند  ها به دو نفر خدمت که همسایه ثور ادامه یافت تا این  ٧این وضع تا ساعت پنج بجۀ عصر روز 

و   در شهر جنگ است  شده چون  که  سروصداى    زیادتر   ،حاکمیت عوض  که  طبعاً  نشوید.  خانواده  این  اذیت  سبب 

ثقیل و خفیف و پرواز انداخت  بعد از ظهر ما را آزاد  هاى  پنج  نیز سبب شدند که آن دو پس از ساعت  هاى طیارات 

 کار خود روند.   دنبالبگذارند و خود 

 

 

 بقیه دارد

 ... و اما سر و دَرَک پدرم ساعت هشت صبح
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